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اسماعیل شهبازى

رویداد . بخش اول 

مطالبات روستاییان از  دولت  

در عالم قیاس، اگر کشــور ایــران را یک خانوار و  �
دولت را در نقشِ یک پدر و در حکم رئیس آن خانوار 
تلقی کنیم، مســئله اصلی این است که آیا دولت بر 
مســئولیت های مربوط در قبال همه اعضای خانوار 
تحت ریاســت خود آگاهــی و اِشــراف همه جانبه 
داشــته و به طور عادلانه و یکسان، وظایف طبیعی 
خود را به نحو شایسته آغاز و به درستی به سرانجام 
رســانیده و می رســاند؟ و بدین ســان در این نوشتار 
می کوشــیم تا اعضای خانوارِ کشورِ ایران به ریاست 
«دولت» را، در مقام مقایســه با اعضای یک خانوارِ 
نوعا ایرانی به ریاســت «پدرِ» خانوار بررســی کنیم 
تــا در نتیجه دریابیم که همان گونــه که یک «پدرِ» 
خانــوار به فرزندان خود می نگرد و رفتار می کند، آیا 
«دولت» هــم در نقش یک «پدر»، به اقشــار تحت 
تکفل خــود همان گونه یکســان و عادلانه می نگرد 
و رفتــار می کند؟ ازجمله، به «قشــرِ روستانشــین» 
کشــور در حکم یکــی از اعضا یا فرزنــدانِ «خانوار 
دولت»، در مقام مقایســه با دیگــر اعضای خانوار، 
مثلا «قشر شهرنشین»، توجه مي کنیم و در روند این 
مقایســه و در چارچوب چندین پرسش به قرار زیر، 
مسئولان مربوط در نهادها و سازمان ها و ارگان های 
سیاســت گذاری و برنامه ریــزی و اجرائی و نظارتی 
را به پاســخ گویی می طلبیــم؛ بلکه با پاســخ های 
حقیقی و واقعی خود، توده های مشــتاق روستایی 
و کشــاورزان این سرزمین را به عدالت گستری دولت 
و به عبارتی خانوادگی تر، به عدالت و یکســان نگری 

«پدر» خود، آگاه و بیش ازبیش امیدوار کنند. 
پرســش هایی در ارتبــاط بــا نــگاه دولــت به  �

روستاییان در مقام مقایسه با نگاه دولت به شهریان: 
۱-آیــا یک «پــدرِ» نوعــا ایرانی، از حیــث ارائه 
خدمــات آموزشــی و پرورشــی، در بیــن فرزندان 
شهری اش در مقایســه با فرزندانِ روستایی اش این 
قدر تفاوت قائل می شــود که گاه به نظر برســد که 
دانســته یا ندانسته، اصولا عائله روســتایی خود را 
فراموش کرده است؟ نمونه: تجمیع یا تعطیل کردن 
مدارسِ واقع در روســتاهای دور و پراکنده به بهانه 
کم و به حدِ نصاب نرســیدنِ تعداد دانش آموزان در 

هرکلاس در روستاها! 
۲-آیــا یک «پــدرِ» نوعــا ایرانی، از حیــث ارائه 
خدمــات بهداشــتی و درمانــی، در بیــن فرزندانِ 
شــهری اش در مقایســه با فرزندان روســتایی اش، 
این قدر تفاوت قائل می شــود که گاه به نظر برســد 
که دانســته یا ندانســته، اصولا عائله روستایی خود 
را فراموش کرده اســت؟ نمونه: تعطیلی یا فقدان 
خانه بهداشــت یا ضعف مراکز بهداشتی و درمانی 
یا اســتفاده از پزشکان «ترددی» یا پاره وقت و نوبتی 
در روستاهای دور و پراکنده به بهانه کمبود پزشک و 

بودجه و دارو یا برای رفاه حال پزشکان ...! 
۳-آیا یک «پدرِ» نوعا ایرانی، از حیث ارائه خدمات 
فرهنگی و ورزشــی و تفریحی و تفرجــی به ویژه از 
حیث تدارک امکانات کتابخانه و فرهنگ ســرا و نیز 
میدان ها و ســالن ها و باشگاه های ورزشی و پارک ها 
و گردشگاه ها و جاذبه های گردشگری و موارد دیگر 
از این گونه بین فرزندانِ شــهری اش در مقایســه با 
فرزندان روستایی اش، این قدر ناعادلانه عمل می کند 
و تفاوت قائل می شــود که گهگاه به نظر برســد که 
اصولا عائله روستایی خود را از آنِ خود نمی پندارد 
و درباره آنها احساس مســئولیت نمی کند؟ نمونه: 
ویلانی و ســرگردانی فرزندان روستایی در شهرها و 
شــهرک های اطرافِ روســتای خود برای راهیابی و 
دسترســی به مراکز فرهنگی یا یک میدان یا سالن یا 

یک باشگاه ورزشی یا جاذبه گردشگری و ...! 
۴-آیا یک «پــدرِ» نوعا ایرانی، ازحیث کوشــش 
در ارتقــای کیفیــت معنــوی عائله تحــت تکفل 
خود از طریــق هدایت و حمایت از آنان در کســب 
آموزش هــای عالی و رجعــت دانش آموختگان به 
زادبوم خــود برای توســعه فرهنگــی و اجتماعی 
و گســترش علوم و معــارف در جامعه بومی خود، 
بین فرزندانِ شــهری اش با فرزندان روســتایی اش، 
این قدر تفاوت قائل می شــود که گاه به نظر برســد 
که دانســته یا ندانســته، اصولا عائله روستایی خود 
را فراموش کرده و خــود را در برابر آنان وظیفه مند 
و مسئول نمی داند؟ نمونه: قائل نشدن هیچ امتیازی 
برای انگیزش جوانان روســتایی بــه منظور ورود به 
آموزش عالی در قبال رجعت و اشتغال و خدمت به 
مردم در روســتای خود پس از فراغت از تحصیلات 

دانشگاهی! 
۵- آیــا یک «پدرِ» نوعا ایرانــی، از حیث امداد و 
نجات در مواجهــه با بلایای طبیعــی و مخاطرات 
جــوی و تغییرات اقلیمــی یا در مواجهــه با دیگر 
رویدادهای غیرمترقبه، در بین فرزندان شــهری  اش 
در مقایســه با فرزندانِ روستایی اش، این قدر تفاوت 
قائل می شــود که گاه به نظر برســد که دانســته یا 
ندانســته، اصولا عائله روســتایی خود را به  حساب 
نمــی آورد؟ نمونه: بــا توجه به آســیب پذیرتربودن 
اشتغال و زندگی و درعین حال، قابلیت «شکنندگی» 
مســاکن و امــوال و دارائی هــا و در مواجهــه بــا 
رویدادهای غیرمترقبه و بلایای طبیعی مانند ســیل 
و زلزله و خشک ســالی و سرمازدگی و رانش زمین و 
آتش ســوزی و... در مناطق روستایی، دولت کمترین 
حمایت ها و اعانه ها و کمک های بلاعوض اعتباری و 
تجهیزاتی و تسهیلات بیمه ای و مواردي از این گونه 
برای روســتاییان آســیب دیده را و آن هم به موقع و 
بدون تأخیر های متعــدد و تعویق های مکرر تهیه و 

تدارک دیده و می بیند!

خبر 

یارانه ایرانیان خارج از کشور
 قطع نمی شود

تســنیم: وزیر تعاون از قطع نشدن یارانه ایرانیان  �
مقیم خــارج از کشــور به ویژه کارگران شــاغل در 

حاشیه خلیج فارس خبر داد. 

جلسه لوک اویل با شرکت نفت 
درباره دو میدان نفتی

ایسنا: رونــد همکاری های مطالعاتی شرکت ملی  �
نفت ایران و شــرکت لوک اویل روســیه در دو میدان 
نفتی ایران، با حضور مدیران عامل دو شــرکت بررسی 
شــد. علی کاردر، مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران 
ظهر دوشــنبه، ۲۹ شــهریورماه در نشستی مشترک با 
وحید علی اکبروف، مدیرعامل لوک اویل و هیأت همراه 
وی که به ایــران آمده اند، دربــاره روند همکاری های 
دوجانبه گفت وگو کردند. شــرکت لــوک اویل پیش از 
این با شــرکت ملی نفت ایران برای مطالعه دو میدان 
نفتی منصــوری و آب تیمور قرارداد محرمانگی امضا 
کرده بود. مطالعــات این دو میدان، یکی از محورهای 
مذاکــرات دو طــرف در نشســت امــروز بــود. کاردر 
دراین باره گفت: شــرکت لوک اویل در کوتاه ترین زمان 
ممکن، نتایج مطالعات خود را به شــرکت ملی نفت 
ایــران اعلام کند. علی اکبروف نیز در این نشســت، بار 
دیگر بر تمایل شــرکت لوک اویل برای سرمایه گذاری 
در صنعــت نفت ایــران، تأکید کرد و گفــت: با وجود 
ظرفیت هــا و قابلیت هــای بی شــمار صنعــت نفت 
ایران، تاکنون دو شــرکت همکاری جدی نداشته اند و 
امیدواریــم مطالعه دو میدان نفتــی در قالب قرارداد 
محرمانگی، به توسعه روابط دوجانبه منجر شود. وی 
افزود: لوک اویل برای بررســی مــدل اقتصادی کار در 
ایران، در انتظار نهایی شــدن نسخه نهایی قراردادهای 

جدید نفتی است. 

قیمت نهایی مسکن مهر پردیس 
مشخص شد

باشگاه خبرنگاران: مدیرعامل شهر پردیس گفت:  �
در روز های گذشــته، کارشناسان قیمت نهایی فاز های 
پنج، هشــت، ۹ قدیم و ۹ جدید را مشخص کردند که 
قیمت های اعلام شده متناسب با متراژ واحد ها است. 
قیمــت پایــه در پردیــس، ۳۳۰ هزار تومــان برای هر 
مترمربع در نظر گرفته شــده بود که در دولت قبل و با 
الحاقیه شماره سه مورخ ۲۳ دی ۹۲، تغییراتی در آن 
اعمال شد. وی همچنین اذعان کرد: نصب آسانسور از 
دیگر عوامل تغییرات قیمت در مسکن مهر بود؛ چراکه 
در قرارداد فقط شاسی کشــی، ریل کشی و فونداسیون 
کلی ذکر شــده بود؛ اما در فاز هشت با نصب کابین و 
موتور، رقمی بین چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تا پنج  میلیون 
تومان به ازای هر واحد، اضافه شــد. این مقام مسئول 
با اشــاره به قیمت جدید انشــعاب های شهر پردیس، 
گفت: قیمت انشــعاب ها و بخشــنامه های دولتی نیز 
اعتراضات نماینده متقاضیان را در پی داشــته اســت. 
طبق محاســبات، قیمت انشــعاب بــه ازای هر واحد 
ســه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تا امروز بوده و مســلما 
متقاضیانی که هزینه آن را در ســال گذشته پرداخت 
کرده باشــند، مبلغ کمتری می پردازنــد. عمده تفاوت 
قیمت فاز ۱۱ و پنج نیز در اختلاف قیمت انشعاب است 
که اگر وزارت نیرو از دریافت این مبلغ صرف نظر کند، ما 
هم از متقاضیان این مبلغ را دریافت نخواهیم کرد. وی 
در ادامه، افزود: همچنین بخشــنامه های دولتی مانند 
بیمه، مالیات و نظام مهندســی نیز حدود سه میلیون 
تومان اســت که اگر این مبلغ دریافت نشــود، مسلما 
قیمت تمام شده واحد ها نیز کاهش می یابد. مدیرعامل 
شــرکت عمران شــهر جدید پردیس در پایان، قیمت 
نهایی واحد هــا را این گونه عنوان کرد: فــاز ۱۱ حدود 
۳۹ میلیــون و ۷۵۰ هزار تومان، فاز پنج بســته به متراژ 
بیــن ۴۶ تا ۴۷ میلیون تومان و فاز هشــت نیز با توجه 
بــه متراژ های بالای واحد های این فاز که به ۱۰۷ متر تا 
۱۸۴ متر نیز می رسد، بین حدود قیمت ۶۵ تا ۸۴ میلیون 

تومان در نظر گرفته شده است.

موضوع مناقصه: عبارت است از تعیین پیمانکار کلید در دست آنکال در حوزه بهره برداری برق تبریز
دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق تبریز

مهلت فروش اسناد: از تاریخ ۹۵/۰۶/۳۱ لغایت ۹۵/۰۷/۱۳
مبلغ تضمین شرکت مناقصه ۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.

محل فروش اسناد:
تهران: میدان ونک، خیابان برزیل، ساختمان شهید عباسپور، بلوک ۳ نیم طبقه دوم واحد ۲۰۷ آقای بهرامی.

تبریز: جاده ائل گولی،  بالاتر از هتل شهریار، ساختمان شماره ۲ شرکت توزیع نیروی برق تبریز، طبقه اول، اداره قراردادها و مناقصات
مهلت و محل تحویل پیشنهادات:

آخرین مهلت تحویل پیشــنهادات تا ســاعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۸/۰۲ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق تبریز به آدرس تبریز، کوی 
ولیعصر،  خیابان نظامی، اول خیابان قطران، تلفن ۴۹-۳۳۳۲۸۹۴۶ دورنگار: ۳۳۳۲۸۹۵۰ صندوق پستی: ۴۸۳۸- ۵۱۳۳۵

مبلغ فروش اســناد ســیصدهزار ریال قابل واریز به شماره حســاب ۱۳۰۲۸۱۰۲۰۲۱۱ به نام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک ســرمایه شعبه تبریز واقع در کوی 
ولیعصر- فلکه بارنج با ارائه معرفی نامه  کتبی 

ساعت،  روز و محل قرائت پیشنهادات:
ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۸/۰۲ ساختمان شماره ۲ شرکت توزیع برق تبریز واقع در جاده ائل گولی.

شرایط خاص: 
ارائه گواهی رتبه بندی در رشته نیرو و رعایت ظرفیت کار آزاد الزامی است.

www.toztab.ir و شرکت توزیع نیروی برق تبریز www.tavanir.org.ir و سایت توانیر iets.mporg.ir آدرس های اینترنتی شرکت به این شرح است: پایگاه اطلاع رسانی مناقصه
درج آگهی در ســایت فقط برای اطلاع رســانی بوده و مناقصه گران براي دریافت اسناد می بایستی به آدرس های ذکرشده در آگهی روزنامه مراجعه فرمایند و خرید از 

طریق اینترنت قابل قبول نیست. 

نوبت دوم

چــرا عده اي نگــران ایجــاد مناطــق آزاد جدید 
هســتند؟ ایــن در حالی اســت کــه مــردم نواحی 
هم جوار از ایجاد این مناطق در شــهر و اســتان خود 
خوشــحال اند. در نامه ای که از سوی رئیس سازمان 
بازرسی کل کشــور با ذکر برخی مشکلات موجود در 
فعالیت های مناطق آزاد تحریر شده، از رئیس جمهور 
خواســته شــده لایحه تأســیس هفت منطقه آزاد و 
۱۲ منطقــه ویژه اقتصادی جدید و به عبارت ایشــان 
موضوع افزایش مناطق آزاد کان لم یکن تلقی شــود 
و دولــت لایحه افزایش تعداد این مناطق را به دلیل 
آنکه از هدف اصلی خود فاصله گرفته اند، از مجلس 
شورای اسلامی پس بگیرد. در بررسی این درخواست، 
شــاید ذکر دلیل تاریخی شکست دکتر مصدق در ۲۸ 
مرداد ۳۲ خالی از لطف نباشــد. در حدوث آن واقعه 
تلــخ برخی بر ایــن نظرند کــه حقوق دان بودن دکتر 
مصدق و نه سیاســت مداربودن او، باعث شکســت 
او و نهضت ملی صنعت نفت شــد و این شکســت 
موجب شد بالغ بر ۲۵ سال، سقوط رژیم شاهنشاهی 
به تأخیر بیفتــد و گرفتاری های زیــادی در این مدت 
گریبانگیر کشــور شود. این مســئله از آن جهت گفته 
شــد که بدانیم نــگاه حقوقــی با نــگاه اقتصادی و 
سیاسی کاملا متفاوت بوده و یک حقوق دان با وجود 
همه ماده  دانی خــود نمی تواند از منظر اقتصادی به 
اهمیت یک برنامه اقتصادی کــه درنهایت می تواند 
همه مشــکلات ناشی از انجام نشــدن برنامه را پس 
از اجرا از بیــن ببرد، واقف باشــد. آن چنان که اکنون 
رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و توسعه معیشت در 
مناطق مرزی از مهم ترین وظیفه هاي دولت دانســته 
شده است که می تواند با درستی ریشه گرفتاری ها را 
از بین ببرد. ایجاد مناطق آزاد نیز در این هفت منطقه 
از همین مقوله اســت. واقعیت آن اســت که هنگام 
بررســی کلیات موافقت با لایحه دولت درباره ایجاد 
مناطق آزاد و ویژه یادشــده، در کمیســیون اقتصادی 
مجلس، نقطه نظرهای ســازمان بازرســی کل کشور 
بــه اطلاع اعضــای کمیســیون اقتصــادی مجلس 
رســیده و باوجود آن، نمایندگان عضو در کمیســیون 

پس از اســتماع آن نظرها موافقــت خود را با کلیت 
ایجــاد این مناطق در نواحی مرزی کشــور با اکثریت 
اعضــا اعــلام کرده اند تــا موضــوع در صحن علنی 
مجلــس برای تأییــد و تصویب نهایی ارجاع شــود. 
مي توان گفت همین نگاه هــای غیراقتصادی بود که 
در دوم شــهریور ۱۳۸۲، باعث شــد مجلس شورای 
اسلامی هنگام تصویب قانون ایجاد سه منطقه آزاد 
تجــاری- صنعتی آبادان و خرمشــهر (اروند)، جلفا 
(ارس) و بندرانزلی، ورود کالاهای همراه مســافر را 
به لحــاظ اصرار نمایندگان ســازمان های نظارتی در 
مقولــه بی پایه قاچاق از مناطق آزاد، از ســه منطقه 
آزاد یادشــده به سایر نقاط کشور به هر میزان ممنوع 
کند و به لحاظ بی اساس بودن استدلال کالای قاچاق 
در مناطــق آزاد، در تاریخ چهــارم مهر ۱۳۸۹ دوباره 
مجبور شــود در تبصره قانون ایجاد یک منطقه آزاد 
تجاری- صنعتی در شهرستان ماکو، دولت را مکلف 
کنــد تمهیــدات لازم را برای یکسان ســازی مقررات 
مربــوط به ورود کالاهــای همراه مســافر از مناطق 
آزاد به ســایر نقاط کشور فراهم کند. به این می گویند 
سیاست یک بام و دو هوا! در آن زمان با وجود حذف 
پنج قلم از کالاهای حجیم مســافری که در برخی از 
مناطق آزاد ســه گانه کیش، چابهار و قشــم بیش از 
۴۰ درصــد درآمد حاصل از عــوارض قانونی مناطق 
را شامل می شد، شورای عالی مناطق آزاد مجبور شد 
تحت تأثیر ســازمان مبارزه با قاچــاق کالا و ارز، ورود 
این پنج قلم را به مناطق آزاد ممنوع کند و در ســال 
۸۲ در زمان تصویب لایحه مناطق آزاد سه گانه دوم، 
تماما اقلام مســافری با قانون گذاری مجلس ممنوع 
شــود، حال آنکه در سال ۸۹ مجلس به اشتباه بودن 
آن مســئله اذعان کرد و در قانون ایجاد منطقه آزاد 
ماکــو به یکسان ســازی مقررات مناطــق آزاد درباره 
ورود کالای همــراه مســافر رأی داد. واقعیــت آن 
اســت که مبارزه با قاچاق کالا از طریق حسن اجرای 
قوانیــن مبارزه با قاچاق کالا انجام شــدنی اســت و 
میزان اعلام شــده واردات کالای تجاری و مســافری 
در مقایســه با کل واردات کشــور چیزی معادل ۲/۸ 
درصد اســت که براســاس مصوبه قانونــی واردات 
کالای تجاری و مســافری صــورت می گیرد و مرجع 
ترخیص و نظارت بر آنها نیز گمرک و نیروی انتظامی 
اســت. درآمــد آنهــا نیز بیــش از آن صــرف ایجاد 
زیرســاخت های موردنیــاز در این مناطق می شــود. 

بنابرایــن، ورود کانتینــری کالاهای قاچــاق از مبادی 
غیرمناطق آزاد باید شناســایی و ریشــه کن شود، زیرا 
انجــام این کار به فعالیت های مناطق آزاد نیز هویت 
ســالم تری بخشــیده و باعث می شــود فعالیت های 
ایــن مناطق از این هجمه ها دور باشــد و درعین حال 
آرامش لازم را برای رونق فعالیت های سرمایه گذاران 
در این مناطق بیشتر می کند. جا دارد حال که مجلس 
شــورای اســلامی با ایجاد این مناطق موافق است، 
ایراداتــی را کــه به این مناطق وارد شــده اســت، با 
اشراف کامل به منزله پیوســت قانونی ایجاد مناطق 
آزاد جدید، در تبصره ای ضمیمه کند و آن این اســت 
که مشــکل تأمین منابع مالی در ایــن مناطق را مثلا 
در مدت زمان پنج ســاله متوجه برخی وزارتخانه های 

دولتــی در ســرزمین اصلــی از جملــه وزارت راه و 
شهرســازی، وزارت ارتباطات و فنــاوری اطلاعات و 
ســایر وزارتخانه ها و ســازمان هایی کند کــه وزرا یا 
مدیران آنها عضو شورای عالی مناطق آزاد هستند، تا 
هم آنها برای مناطق آزاد بیشتر دل بسوزانند و هم در 
جریان واقعیت فعالیت های این مناطق باشند و هم 
ســرمایه گذاران پس از اتمام زیرساخت های موردنیاز 
این مناطق، فعالیت های اجرائی خود را بدون دغدغه 
شروع کنند و ســازمان های مناطق آزاد در این مدت 
به انجام برنامه ها و ایجاد زیرساخت های نرم افزاری 
قبل از اجرا بپردازند. همچنین نهادهای حقوقی برای 
رفع موانع قضائی رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد 

با توجه به تجربیات مناطق آزاد کشور، اقدام کنند. 

نگرانی از ایجاد مناطق آزاد جدید؟ 

 عبدالرسول خلیلى
 کارشناس ارشد مناطق آزاد

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
تهران، در مصاحبه ای که اواســط مرداد ســال جاری 
بــا خبر رادیــو ایــران داشــتند، علت پیشــی گرفتن 
بازیافت کنندگان خارجــی از صنایع بازیافت ایران را، 
در «کندبودن روند ایجاد شــرکت های دانش بنیان در 
این حوزه و ازدســت رفتن انگیزه های سرمایه گذاری 
در صنعــت بازیافت به واســطه نبــود حمایت های 
قانونی کافی، خصوصــا تغییر تعرفه خرید تضمینی 
برق نیروگاه های زباله سوز» خلاصه کردند. ایشان در 
ادامه، فعالیت نامحدود بازیافت کنندگان را «در درون 
مجموعه شــهرداری تهران» تضمین کــرده و نهایتا 
«به علت کمبــود ظرفیت های کافی بــرای بازیافت 
پسماندهای تفکیک شده، صادرات این مواد به خارج 
از کشــور را ضروری» دانســتند. به نظر می رســد در 

تحلیل ایشان چند نکته مغفول مانده است: 
۱- صنایع بازیافت ایران با عمر متوســط هشــت 
سال، صنایعی عموما جوان و برخوردار از تکنولوژی 
مدرن و قابلیت تولید محصولات باکیفیت هســتند؛ 
اما متأســفانه در غیاب سیاســت های حمایتی رایج 
در اقتصاد ســبز جهان، مانند معافیت های مالیاتی، 
دریافت هزینه های بازیافــت از صندوق های محیط 
 زیســت و نبود تعریف دقیق مناسبات حاکم بر بازار، 
در جبهه خارجی با کشورهایی رقابت می کنند که از 
این امتیازات برخوردارند. در جبهه داخلی نیز مقابل 
کارگاه هایی قرار می گیرند که عموما بدون مجوزهای 
قانونــی لازم، پرداخت غیریکســان هزینه های تولید 
اعم از تأمین مواد اولیه، تجهیز خط تولید، مزد کارگر، 
تأسیســات و بعضا فرار مالیاتــی، فعالیت می کنند و 
با تأسف بســیار در برخی موارد، «در درون مجموعه 
شــهرداری»ها اســتقرار دارند. صنایع بازیافت ایران 
در چنین رقابت نابرابــری، قطعا توانایی تأمین مواد 
اولیه را به هر قیمتی ندارد. البته مشــخصا در چنین 
شــرایطی، «نبــود ظرفیت های کافی بــرای بازیافت 
پسماندهای تفکیک شــده»، ناگزیر بوده و «صادرات 

این مواد به خارج از کشور» شیرین! 
۲- اتحادیــه صنایــع بازیافــت ایــران، اجتماع 
صنعتگرانی است که می توانستند سرمایه خود را در 
ساخت وســاز، شبکه واسطه گری کالا و خدمات یا در 
ســاختارهای متورم بانکی، هزینه کرده و سود خود 
را تــا ابد تضمین کنند؛ اما پا به عرصه اقتصاد ســبز 
گذاشــتند تا با وجود تمام مشــکلات و دشواری های 
پیــش رو، صعوبت کار، ناپایداری کســب و کم بودن 
حاشیه سود، فعالیت خود را با حلاوت گشودن راهی 
ماندگار در خدمت به محیط  زیست -میراث ماندگار 
نسل های بعد- موجه کنند. اکثریت بازیافت کنندگان 

شناســنامه دار کشــور، بنگاه های خصوصی هستند. 
بنگاه هایــی که در یــک اقتصاد آزاد، قــدرت رقابت 
با تمام واحدهای مشــابه خود را در سراســر جهان 
دارند؛ امــا رقابت بخش خصوصی کــه در پی یک 
ناسازگاری، ورشکســتگی را پیش روی خود می بیند، 
با بخش شبه دولتی یا شبه خصوصی که هرقدر هم 
در ترازهای مالی خود به مشــکل بخورد راه جبران 
آن از منابــع ملی باز اســت، بی معنــا خواهد بود. 
قانــون عرضه و تقاضــا، به عنوان شــاه بیت اقتصاد 
آزاد، هنگامــی معنای خود را پیــدا می کند که اولا 
بخش خصوصی، تنها بخش فعال اقتصاد باشــد و 
ثانیا نقش نهادهــای حاکمیتی متکی به منابع ملی 
مانند شهرداری ها ،به جای بنگاه داری، فقط نظارت 
عالیه بر فرایندهــای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

کشور باشد. 
۳- راهبرد اقتصاد ســبز در کشــورهای پیشرو در 
محیط  زیست، رونق و رشــد صنایع دوستدار محیط  
زیســت ماننــد بازیافت را عــلاوه بــر متوقف کردن 
آســیب های ماندگار به پیکــره طبیعت، با جلوگیری 
از هزینه هــای ثانویــه بهداشــتی و درمانی مترادف 
می کنــد. ایــن مهم بــا تعریــف صریح مســئولیت 
جمــع آوری، تفکیک و بازیافت یــا امحا، در قوانین و 
چارچوب فعالیت هرکدام، مقدور و میســر می شود. 
به طورکلــی در قوانیــن کشــورهای موفــق در این 
 (PR) حوزه که بر پایه منطق مســئولیت تولیدکننده
پسماند تدوین شده  است، هزینه جمع آوری، تفکیک 
و بازیافــت درنهایت از شــهروندان اخذ می شــود. 
به طور دقیق تر، چارچوب گردش مالی این عملیات، 
هزینه هــای جمــع آوری و تفکیک را تحــت عنوان 
عوارض شــهری، بی واسطه از شــهروندان اخذ و به 
مدیریت اجرائی پرداخت می کند. همچنین با دریافت 
هزینه های بازیافت از تولید و تأمین کنندگان کالاها از 
طریق صندوق های ملی محیط  زیســت و ایجاد یک 
زنجیــره، درنهایت مصرف کننده نهایــی، هزینه های 
بازیافت کالا را با واســطه به بازیافت کننده پرداخت 
می کند. همان طورکه توضیح داده  شد، فعالیت تمام 
اجــزای این نظام، بدون هرگونه تداخلی با یکدیگر و 
به تنهایی، دارای توجیه اقتصادی اســت و پســماند 
تفکیک شــده، بدون نیاز به خریدوفروش، به صورت 
رایگان، راهی واحدهای بازیافت می شود. کشورهایی 
مانند سوئد، فنلاند و نروژ از متقدمین اجرای سیستم 
یادشــده هستند که اندکی بعد در کشورهای اروپایی 
مانند دانمارک، هلند، بلژیک، فرانسه، اسپانیا، پرتقال، 
ایتالیــا، ســوئیس، آلمــان، اتریش، یونــان، اوکراین، 
کرواسی، مجارستان، جمهوری چک و لهستان و پس 
از مدتی در ژاپن، اســترالیا، کانــادا و آمریکا به اجرا 
درآمد و درحال حاضر این نظام به عنوان مطمئن ترین 
و کارآمدترین سازوکار مدیریت پسماند، در بیش از ۴۰ 
کشور جهان در حال اجراست؛ کشورهایی که همگی 
در پیروی از ســازوکارهای اقتصاد آزاد، مشــهورند و 

بااین حال در حوزه مدیریت پسماند با یک نگاه شفاف 
اســتراتژیک و تفکیــک تکالیف بخش هــا، بر تمام 

عملیات اعمال نظارت می کنند. 
۴- مطابــق قوانین کشــورمان، مدیریت اجرائی 
پسماندهای شــهری و روستاها، به شــهرداری ها و 
دهداری ها واگذار شــده  اســت. ازآنجایی که هزینه 
خدمــات مدیریــت شــهری، در چارچــوب نظــام 
قیمت گــذاری ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان بررســی و پس از تصویب شــوراها 
عملیاتی می شــود، ظاهرا عوارض مدیریت پسماند 
شهری تکافوی هزینه های عملیاتی مدیریت اجرائی 
را نمی کنــد. این امر موجب شــده شــهرداری ها به 
دنبال جبــران این زیــان از طریــق روش هایی نظیر 
فــروش تراکم، فضاهای شــهری و به ویــژه فروش 
پیمــان جمــع آوری، تفکیــک و واگذاری پســماند 
باشــند. طبــق بررســی های انجام شــده نه فقط در 
همه کشــورهای مورد مطالعه ســابقه ای مبنی بر 
مشــارکت بازیافت کننــدگان بخــش خصوصی در 
تأمین هزینه های جمــع آوری و تفکیک که ماهیتا بر 
ذمه بخش عمومی اســت، وجود ندارد، بلکه حتی 
بخشــی از عوارض شــهری به صــورت بلاعوض در 
جهت حمایت از بازیافت کنندگان به ایشان پرداخت 
می شــود. در چنین فضایی که به خودی خود امکان 
رقابت میان صنایع بازیافت ایران و ســایر کشــورها 
تضعیف می شــود، انحصار بازار فروش پسماندهای 
تفکیک شده در دســت پیمانکاران شهرداری هاست 
کــه ایشــان نیــز به نحــوی در ارتبــاط بــا دلالان و 
جمع کننــدگان غیررســمی پســماند، قیمت هــا را 
براســاس بازار سیاه تعیین کرده و عملا همه حاشیه 
سود فرایند بازیافت را به جیب خود سرازیر می کنند.  
۵- یکــی از اولین راه حل هایی کــه پس از طرح 
مســئله گفته شــده به ذهن می رســد، ورود تشکل 
بالادســتی صنعت بازیافت به ایــن عرصه و متحد 
کردن اعضا با یکدیگر با هدف نخریدن پســماندهای 
تفکیک شــده و شکســتن بازار سیاه اســت. چنانچه 
قانون، سازوکارهای بازرسی و مجازات های شدیدی 
برای انباشــت یا امحای پسماندها در نظر می گرفت، 
ایــن راهکار می توانســت این مســئله را به شــکل 
اثربخشــی حل کند، ولی در شــرایط امروز کشور که 
در خوش بینانه ترین برآوردها، میزان پسماند بازیافتی 
کشــور کمتر از ۲۰ درصد کل پســماندهای شــهری 
اســت و عملا مدیریــت اجرائی بیــش از ۸۰ درصد 
پســماندهای کشــور را به زیان محیط  زیست دفن و 
دفع کرده یا می ســوزاند و هزینه ایــن عملیات را از 
منابــع خویش جبــران می کند، اجــرای این راه حل 
نتیجه ای به جز نابــودی کامل بخش خصوصی در 
صنعت بازیافت و تســریع در تخریب محیط  زیست 

نخواهد داشت. 
۶- یکی دیگر از راهکارهایی که در چنین مواردی 
پیشنهاد می شود، ســرمایه گذاری بخش خصوصی 

در جمع آوری مســتقیم و بی واســطه پســماندهای 
بازیافت شدنی است. به شرط وجود منابع مالی کلان 
بــرای ایجاد یک مدیریت اجرائــی موازی با مدیریت 
شــهری، چنانچه این مدیریت اجرائی جدید به دنبال 
خرید پســماندهای یادشــده از دارندگان آنها باشد، 
صنعت بازیافت وارد رقابت با دلالانی می شــود که 
پسماندهای یادشــده را به طور رایگان از سطح شهر 
جمع می کنند و با بنیه مالی قوی تر و حاشــیه سود 
بیشــتر، به راحتی ایــن راهکار را با شکســت مواجه 
خواهند کرد و چنانچه ایــن مدیریت اجرائی جدید، 
پســماندهای یادشــده را رایگان از سطح شهر جمع 
کند، عملا به کاری غیرقانونی دامن زده  شده است. 

۷- بررســی و تعمیــق موارد گفته شــده نشــان 
می دهد توسعه پایدار صنعت بازیافت با چشم پوشی 
از تعریف صریح مناســبات حاکم بر بازار امکان پذیر 
نخواهــد بــود. اتحادیه صنایــع بازیافت ایــران به 
نمایندگــی از بخش چشــمگیری از فعالان صنعت 
بازیافــت کشــور با علم بــه اینکه شــرایط حاکم بر 
اقتصاد ایران منحصربه فرد بوده و مقایســه مناسبات 
اقتصادی کشــور بــا اقتصادهــای آزاد جهان قیاس 
صحیحی نیســت و با تصریح بر اینکه فعالیت روان 
مدیریت اجرائی پسماندهای شهری به رونق صنعت 
بازیافت منجر می شــود، دراین باره خواسته ای به جز 
تعریف صریح و دقیق ضوابط و شــفافیت معاملات 
پسماندهای تفکیک شده ندارد؛ طرفه آنکه با بالارفتن 
قیمت پسماندهای تفکیک شده، قابلیت فراوری آنها 
به وســیله واحدهای بازیافت شناسنامه دار که ملزم 
به رعایت اســتانداردها هســتند و قیمت تمام شــده 
فرایندشــان بالاتر است، غیرممکن می شود. در چنین 
شــرایطی این پســماندها از طریــق دلالان در اختیار 
بازیافت کنندگان فاقد شناسنامه و پروانه  بهره برداری 
قرار می گیرد و ساختاری برای ضمانت استفاده نکردن 
از محصــولات بازیافتی این واحدهــا در فرایندهای 
غیرمجاز نظیر بســته بندی محصولات غذایی وجود 
ندارد؛ کمااینکه گزارشات وزارت بهداشت حکایت از 

بروز مکرر چنین تخلفاتی دارد. 
۸- به نظــر می رســد همان گونــه کــه قوانیــن 
کشورمان، ســازوکارهای مناسبی برای قیمت گذاری 
معضــل  رفــع  و  خدمــات  و  کالاهــا  تضمینــی 
رقابت ناپذیری میــان بخش های دولتــی، عمومی، 
شــبه دولتی و به ویژه بخش خصوصــی پیش بینی 
کرده است و ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
تهــران نیز جهــت ایجاد انگیــزه بــرای تولید برق 
نیروگاه های زباله ســوز، مکانیســم قیمت تضمینی 
را موجــه می دانــد، قیمت گــذاری تضمینــی همه 
نهاده های این حوزه اعم از پسماندهای تفکیک شده 
و البته بــرق تولیدشــده در نیروگاه های زباله ســوز 
می تواند ثبات قیمــت مواد اولیه صنعت بازیافت را 
تضمین و از واردشــدن زیان به مدیریت های اجرائی 

پسماند شهری جلوگیری کند. 
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